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A B S T R A C T  

The energy economy in the contemporary world is organized based on the power formations of the capitalist economy. Capitalist 

economy considers a certain "comparative advantage" for each country, and based on the comparative advantage, such countries 

play political, economic and strategic roles. Energy economy should be considered as a part of the global strategy of the United 

States in the "international division of labor". Countries like Iran, which has revolutionary actions and resistance policy, are 

marginalized in the world trade structure.The control of the global economy is formed by actors who have the necessary ability to 

produce appropriate strategies in international politics. Iran in world politics has gradually been marginalized, and as a result, it 

can be concluded that the basic strategy of the structure of the international system will be use of coercive diplomacy and strategic 

limitations to reduce Iran's role in the world economy. In reality, the United States uses unilateral mechanisms in the field of 

energy diplomacy.The main question of the article is that "in the conditions of economic sanctions, what strategy should Iran 

follow in the energy economy?" The research hypothesis is that "Iran should follow the cluster strategy of energy diplomacy in 

the conditions of economic sanctions." The research is theoretically based on the "neoliberal economic institutionalism". Based 

on this theory, any economic cooperation at the global level should be based on the signs of institutionalism, movement and 

diplomatic action.  
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 چکیده

 
خاصی « مزیت نسبی»شوری داری برای هر کشود. اقتصاد سرمایهداری سازماندهی میهای قدرت اقتصاد سرمایهبندیبر اساس شکل 21اقتصاد انرژی در قرن 

باید بخشی از راهبرد جهانی ایالات  ژی راکنند. اقتصاد انردر نظر گرفته و بر اساس مزیت نسبی، این گونه از کشورها نقش سیاسی، اقتصادی و راهبردی ایفا می
ای جارت جهانی حاشیهدر ساختار ت دانست. کشورهایی همانند ایران که در فضای کنش انقلابی و مقاومت قرار داشته باشند،« المللی کارتقسیم بین»متحده در 

الملل برخوردار باشند. نقش ایران نای تولید راهبردهای مناسب در سیاست بیگیرد که از قابلیت لازم برشوند. کنترل اقتصاد جهانی توسط بازیگرانی شکل میمی
گیری از الملل بهرهساختار نظام بین بندی رسید که راهبرد بنیادینتوان به این جمعای پیدا کرده و در نتیجه میدر سیاست جهانی به گونه تدریجی ماهیت حاشیه

گرا در متحده از سازوکارهای یکجانبهرای کاهش نقش ایران در اقتصاد جهانی خواهد بود. واقعیت آن است که ایالاتهای راهبردی بدیپلماسی اجبار و محدودیت
دی در اقتصاد انرژی استفاده بایست از چه راهبردر شرایط تحریم اقتصادی، ایران می»گیرد. پرسش اصلی مقاله آن است که حوزه دیپلماسی انرژی بهره می

در این مقاله « ای دیپلماسی انرژی استفاده نماید.بایست از راهبرد خوشهایران در شرایط تحریم اقتصادی می»مقاله به این موضوع اشاره دارد که  فرضیه« نماید؟
هایی از نهادگرایی، ر نشانهاید مبتنی بهای اقتصادی در سطح جهانی باستفاده شد. در چنین رویکردی هرگونه همکاری« رهیافت نئولیبرالیسم نهادگرای اقتصادی»از 

 تحرک و کنش دیپلماتیک باشد. 

   پژوهشیمقاله   
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 مقدمه

پردازان از رهیافت المللی کار ارائه شده است. برخی از نظریهدرباره سیاست، اقتصاد جهانی و تقسیم بینتاکنون رویکردهای متفاوتی 
دانند. برخی دیگر به گرفته و آن را عامل اصلی کنش متقابل بازیگران در اقتصاد و سیاست جهانی میوابستگی متقابل بهره

های چندجانبه اقتصادی در نظام را عامل اصلی گذار از آنارشی و همکاری گراییرویکردهای نئولیبرالی توجه داشته و چندجانبه
گرایی و تقسیم کار سازمان یافته قرار دارد. کشورهایی دانند. واقعیت آن است که اقتصاد جهانی در فضای چندجانبهجهانی می

و قواعد اقتصاد کنترل شده بر اساس معادله ها های اقتصادی و راهبردی تمایلی به پذیرش قالبهمانند ایران به دلیل محدودیت
های اقتصاد جهانی و سیاست اقتصادی آمریکا الملل نیز خود را با آموزهتقسیم کار جهانی ندارند. در چنین شرایطی، اقتصاد بین

سی انرژی و المللی تلاش دارد تا زمینه لازم برای دیپلماهای اقتصادی بینسازد. ایران برای عبور از تحریمهماهنگ می
توان گرایی را می(. هر گونه چندجانبهMosallanejhad, 2015: 186گرایی در اقتصاد جهانی را در دستور کار قرار دهد )چندجانبه

گرایی به بعد دانست. چندجانبه 1970های دهه ترین راهبرد کشورهای صنعتی در حوزه دیپلماسی انرژی در سالبه مثابه اصلی
و تحریم  1973های بزرگ و کشورهای صنعتی در دوران جنگ رمضان اقتصادی قدرت های چندجانبههمکاریاولیه مبتنی بر 

ای به گونه تدریجی نقش و کارکرد خود را در اقتصاد و اقتصادی جهان غرب در حوزه انرژی بوده است. چنین رویکرد و انگاره
ل اصلی پژوهش آن است که کشورهایی همانند ایران برای (. سؤاAmin Mansour, 2016: 168سیاست جهانی از دست داد )

بایست از چه سازوکارهایی استفاده نمایند؟ در پاسخ باید گفت، واحدهای های اقتصادی فراروی خود میها و محدودیتعبور از چالش
پیگیری نمایند. « دیپلماتیک کنش»سیاسی در شرایط تحریم اقتصادی باید برخی از نیازهای خود را از طریق سازوکارهایی همانند 

گیری های مبتنی بر کنش متقابل و حتی بهرهگرایی، همکاریکنش دیپلماتیک مبتنی بر سازوکارهایی از جمله مشارکت، چندجانبه
رای ها و الگوهای رفتاری دیپلماسی انرژی بشود تا نشانهسازی خواهد بود. در این مقاله تلاش میاز سازوکارهایی همانند ائتلاف

الملل از سازوکارهای مناسب برای های اقتصاد جهانی بیانگر آن است که نظام بینعبور از تحریم اقتصادی تبیین شود. واقعیت
تواند سازی برخوردار بوده و میهای بزرگ از قابلیت ائتلافکنترل اقتصادی و راهبردی کشورهای پیرامونی برخوردار است. قدرت

گرایی عامل موثری برای نجات اقتصاد کشورهای جهان غرب از ی جهانی ایفا نماید. راهبرد چندجانبههانقش موثری در همکاری
های لازم برای مقابله با تهدیدات سیاست جویانه بوده است. اقتصاد سیاسی نئولیبرال توانست زیرساختطریق سازوکارهای همکاری

عه همانند ایران از قابلیت محدودی برای اثرگذاری بر سیاست و اقتصاد و اقتصاد جهانی را به وجود آورد. کشورهای در حال توس
تواند زمینه لازم برای عبور عنوان راهبرد جدید دیپلماسی انرژی محسوب شده و این امر میگرایی بهجهانی برخوردارند. چندجانبه

یی تاکتیکی و راهبردی، محور اصلی سیاست جهانی گراهای اقتصادی را به وجود آورد. چندجانبهکشورهایی همانند ایران از تحریم
های اقتصادی، ماهیت شود. راهبرد ایران برای عبور از تحریممحسوب می 21های بعد از جنگ سرد به ویژه در قرن در سال
انرژی در عصر تواند جایگزین راهبرد کنترل منابع ای دارد. در این فرآیند، راهبرد مدیریت بحران میگرا و کنش خوشهچندجابه
 (.Mosallanejhad, 2018: 46های اقتصادی سازمان یافته و فراساختاری تلقی شود )تحریم

 تحریم ایران و اقتصاد سیاسی بین المللی 

کار آمریکایی برای مقابله و محدودسازی قدرت ایران های محافظهسیاست تحریم اقتصادی ایران در زمره سازوکارهای کنش گروه
               ای تدریجی گسترش پیدا کرد. نقش اقتصادی ایرانآغاز شد و به گونه 1980های اولیه دهه ویکردی از سالاست. چنین ر

المللی قابل تفسیر و تحلیل است. برخی از تحلیلگران به این در بازار جهانی، ماهیت ژئوپلیتیکی داشته و بر اساس کریدورهای بین
المللی انرژی مبتنی بر توسعه منابع اقتصادی در بازار جهانی کنترل جهانی در اقتصاد سیاسی بینموضوع اشاره دارند که راهبرد 

                              خواهد بود. کنترل اقتصاد انرژی ایران از سوی بازیگران اصلی سیاست جهانی به گونه تدریجی تأثیر خود را در
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کاران طيبه مآبی   و هم

المللی معطوف به است. محورهای اصلی سیاست جهانی در اقتصاد سیاسی بین حوزه اقتصاد و سیاست ایران به جا گذاشته
یافته در جهت دسترسی عنوان تلاش سازمانهای اقتصادی کشورهای صنعتی است. این امر بهسازی قالبسازوکارهایی برای بهینه

    باشدسازی اقتصاد جهانی میت بهینهچندجانبه و در نهایهای دوجانبه تبه بازارهای جهانی، جذب سرمایه خارجی، همکاری
(Smith et al. 2013: 75)های پردازان نئولیبرال به این موضوع توجه و اشاره دارند که حفظ اقتصاد ملی در برابر چالش. نظریه

به این موضوع « تلور»پردازانی همانند آورد. نظریهگرایی به وجود میهایی را برای نهادگرایی و چندجانبهاقتصاد جهانی، چالش
ساز و پرمخاطره خواهد بود. لورت که در زمره تحلیلگران مسیر توجه و اشاره دارند که محدودسازی ایران در اقتصاد جهانی، چالش

شود، در تلاش برای واردسازی دوم به مفهوم تبادل غیررسمی برای بازسازی روابط راهبردی کشورهای ایران و آمریکا محسوب می
شدن نقش ایران از الملل؛ خارجپردازان اقتصاد سیاسی بینلقه اقتصاد جهانی بوده است. لورت و برخی دیگر از نظریهایران به ح

های بزرگ دانند. آنان بر این اعتقادند که هر گونه انحصار شرکتبازار نفت را به مثابه موضوعی پرمخاطره در اقتصاد جهانی می
                                   باشند، از قابلیت لازم برای تنوع بخشی به مسیرهایبازار و قیمت کالا می چندملیتی که قادر به کنترل تولید،

های چندملیتی از طریق الگوهای چندجانبه، مدیریت کنترل قیمت در شرایط انتقال انرژی نیز برخوردارند. در این فرآیند، شرکت
                                                         توانند در انتقال و اقتصاد بازار انرژی اختلال و مبارزه با اقدامات تروریستی میثباتی و ناپایداری در اقتصاد جهانی بی

 .(Leverett & Bader, 2006: 147) به وجود آورند 

 المللی انرژیایران و اقتصاد بین

های جدیدی جهت کنترل اقتصاد جهانی را فراهم آورد. اگر بازار انرژی ایجاد گزینه ایالات متحده در صدد برآمد تا زمینه لازم برای
های اقتصادی بیشتر خواهد شد. در این فرآیند عربستان در وضعیت اشباع قرار گیرد، در آن شرایط زمینه برای اعمال و تداوم تحریم

ر چه عربستان در بازار و اقتصاد انرژی نقش محوری در خلیج نقش محوری برای جایگزینی بازار اقتصاد انرژی ایران را دارد. اگ
 1990های دهه های اقتصادی و راهبردی ایران در سالباشد. قابلیتفارس دارد، اما حذف ایران از اقتصاد جهانی کاری دشوار می

ای را به وجود آورد. ایران منطقه به بعد افزایش یافت. رشد قابلیت اقتصادی و راهبردی ایران توانست زمینه محیطی برای موازنه
ترین کشورهای دارای منابع نفتی و گازی خلیج فارس بوده و این امر تأثیر خود عنوان یکی از غنیای بهدر اقتصاد جهانی و منطقه

دگان به ویژه کننهای انرژی مصرفگذارد. هر گونه موازنه اقتصادی نیازمند رصد و شناسایی سیاسترا بر اقتصاد جهانی به جا می
(. کنترل اقتصاد جهانی بدون توجه به موازنه راهبردی Shahnazizadeh et al., 2019: 107های بزرگ اقتصادی است )قدرت

پذیر نیست. ایران در زمره بازیگرانی است که قادر خواهد بود تا نقش مؤثری در سیاست و امنیت جهانی ای امکانکشورهای منطقه
ای افزایش قابل توجهی پیدا کرد. تغییر در معادله قدرت منطقه 21های قرن ملی و راهبردی ایران در سالایفا کند. رشد قدرت 

های در حال ظهور و ایران منجر به کاهش اثربخشی تحریم اقتصادی ایران از سوی آمریکا گردید. در این فرآیند برخی از قدرت
ای مهوری اسلامی نداشتند. اقتصاد انرژی با موضوع امنیت ملی و منطقههای جرقبای اقتصادی آمریکا تمایل به تداوم تحریم

یابد که توجه داشته باشیم مهمترین فصل پیوند میان ای دارد. این مسئله زمانی اهمیت و حساسیت بیشتری میرابطه در هم تنیده
و دیپلماسی انرژی نقش موثری در ارتقای  اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی، انرژی است. بنابراین طبیعی است که اقتصاد انرژی

پردازان نئولیبرال به این موضوع اشاره دارند که حوزه پیوند ایران و اقتصاد ها خواهد داشت. نظریهموقعیت ایران برای عبور از تحریم
                ی تنظیم گرددهای اقتصاد جهانی لیبرال و بازار آزاد اقتصادهای چندملیتی و بر اساس آموزهجهانی باید توسط شرکت

(Choucri and North, 1975: 62)های انرژی . نظریه پردازان نئولیبرال اقتصاد جهانی با هر گونه انحصارگرایی در سیاست
 عنوانگرایانه در حوزه انرژی بههای عملآمریکا مخالفت دارند. آنان هرگونه مشارکت ایران در چنین نهادهایی را  انعکاس سیاست

دانند. تبیین معادله انرژی در اقتصاد سیاسی یافته و منافع ملی ایران میهای صنعتی توسعهمحور منافع متقابل اقتصاد جهانی، قدرت
ای برخوردار است که رابطه متقابل بین امنیت، اقتصاد و مبادله تجاری کشورها را در اقتصاد المللی به این دلیل از اهمیت ویژهبین
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های اقتصاد و سیاست ای بدون توجه به شاخصیابی ایران در اقتصاد انرژی منطقهکند. نقشتعریف و کنترل می داریسرمایه
های تاریخی از قابلیت لازم برای اثربخشی تاکتیکی بر سیاست و پذیر نیست. اگر چه ایالات متحده در برخی دورانجهانی امکان

های لازم برای سیاست تواند زیرساختتوان تأکید داشت که اقتصاد جهانی میایت میاقتصاد ایران برخوردار بوده است، اما در نه
                     تواند الملل را به وجود آورد. کنش گریز از مرکز بازیگران، میای و اقتصاد بینو امنیت بازیگران در محیط منطقه

                                            یافته صنعتی به وجود آوردویژه کشورهای توسعه های امنیتی بیشتری را برای تمامی واحدهای سیاسی بهچالش
(Friedman, September 16, 2019)سازی برای اقتصاد سیاسی ایران کاری دشوار خواهد بود. قابلیت . هر گونه جایگزین

ای در زمره عوامل تأثیرگذار برای ی در اقتصاد منطقهاقتصادی، منابع اقتصاد جهان صنعتی و توانمندی ایران برای اثرگذار
گرایی گرفتن نقش جایگزین در برابر اقتصاد تحریمی ایران خواهد بود. هر گونه گذار از بحران، نیازمند شکل خاصی از موازنهنادیده

                         شود حاصل می ها و ابزار دیپلماسی آنهاگرایی بر اساس شناسایی و تشریح رفتار دولتاست. هر گونه موازنه
(Kordzadeh Kermani, 2001: 162با توجه به انواع پدیده .) های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی و امنیتی، شکل خاصی

و آید. شواهد موجود بیانگر این امر است که قابلیت اقتصادی جویانه در روابط بازیگران به وجود میاز الگوی کنش همکاری
ای است که امکان جایگزین برای آن بسیار دشوار خواهد بود. قلمرو روابط اقتصادی در درک چیزی که راهبردی ایران به گونه
کند، وجود داشته و این امر نشانگر پیوند نزدیک و پویایی بین امر سیاست و اقتصاد است. المللی معنا میآنارشی برای امنیت بین

تحرک ژئوپلیتیکی ایران به میزان قابل توجهی افزایش یافت. در این شرایط موضوع دیپلماسی انرژی  به بعد، 2021های در سال
توان به مثابه شود. دیپلماسی انرژی را میهای اصلی شکل دهنده به اقتصاد راهبردی ایران تلقی میعنوان یکی دیگر از حوزهبه

دهنده توان عامل شکلیابی ایران در اقتصاد جهانی دانست. این امر را مینقشای تکمیلی برای منابع سرشار انرژی در ایران و نقطه
(. راهبرد Shahnazizadeh et al., 2019: 95ای دانست )به تقویت جایگاه ایران در اوپک و اثربخشی در امنیت و اقتصاد منطقه

شود. های جانشین تبیین میماسی انرژی و گزینهگیری دیپلالمللی براساس جهتکشورهایی از جمله ایران در اقتصاد سیاسی بین
باشد، اما تحقق این امر نیازمند درک اگر چه ایالات متحده تمایل زیادی به ایجاد آلترناتیو اقتصادی و راهبردی برای ایران می

د سیاسی و انرژی ها و کشورهای در حال توسعه با اقتصاهای چندملیتی، دولتدقیق و چندبعدی نسبت به چگونگی تعامل شرکت
یابی های جانشین در ارتباط با نقشایران خواهد بود. دیپلماسی انرژی ایران در زمره موضوعات عوامل اثربخش بر ناکارآمدی گزینه

 (. Sadeghi et al. 2018: 122شود )اقتصاد ایران در محیط منطقه محسوب می

 المللی و اقتصاد انرژی ایراننهادهای بین

گرفته و اثربخش خواهد بود که مغایرت چندانی با نیازهای اقتصاد جهانی و سیاست راهبردی در شرایطی شکل اقتصاد تحریم
المللی هر نداشته باشد. ایران از قابلیت و توانایی لازم برای محدودسازی آلترناتیوهای اقتصاد انرژی برخوردار است. بازیگران بین

ای و الگوی های محیطی شکل دهند. ایران به لحاظ نقش منطقهد در قالب سیاستگونه نقش اقتصادی و راهبردی خود را بای
منشور (. »Mosallanejhad, 2012: 62ای خود را حفظ کرده است )کنش ارتباطی با کشورهای چین و روسیه، موقعیت منطقه

المللی نیز للی رسید. برخی از عوامل بینالمبه عنوان یک بیانیه سیاسی به تصویب نهادهای بین 2015در سال « المللی انرژیبین
تواند واکنش ایران را ای، مییابی بازیگران منطقهنقش موثری در کنترل اقتصاد ملی ایران و اقتصاد جهانی دارند. هر گونه نقش

ری در کنترل الگوی تواند نقش موثآور میبه عنوان یک سند حقوقی الزام« 1994پیمان نامه منشور انرژی »به همراه داشته باشد. 
المللی انرژی از این (. ایفای نقش کشورها براساس منشور بینVerma, 2007: 21رفتاری کشورها در سیاست جهانی ایجاد کند. )

کند. چگونگی ای و جهانی تثبیت میگرایی را در اقتصاد و سیاست بازیگران در عرصه منطقهجهت اهمیت دارد که چندجانبه
های بازار جهانی انرژی؛ تاثیر خود را بر در قبال فرایند منشور، به ویژه سه سند مربوط به تولید، توزیع و رقابتگیری ایران موضع

هایی که اسناد را مورد پذیرش گذارد. این امر به میزان قابل توجهی به نحوه ارتباط با دولتکنش متقابل بازیگران رقیب به جا می
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کاران طيبه مآبی   و هم

جویانه داشته و همواره بر یح آنکه، الگوی ایران در حوزه دیپلماسی انرژی ماهیت همکاریاند، خواهد داشت. توضقرار داده
تواند زمینه المللی برخوردار است. سازوکارهای کنش متقابل ایران در حوزه انرژی میهای همکاری با اقتصاد سیاسی بینضرورت

توان در زمره تهدیدات راهبردی برای ایران و بسیاری دیگر می های اقتصادی راالمللی را فراهم سازد. تحریمکاهش تهدیدات بین
آور داشته های اعمال شده علیه ایران ماهیت الزامهای بزرگ دانست. گرچه بسیاری از تحریمای و حتی قدرتاز کشورهای منطقه

وجهی را برای اقتصاد و سیاست جهانی به های قابل تالشعاع خود قرار داده، اما تداوم این امر چالشالمللی را تحتو نهادهای بین
 های یکجانبه علیه کشوری همانند ایران خواهند بود الملل همواره مانع از اعمال سیاستآورد. نهادهای اقتصاد بینوجود می

(Amin Mansour, 2016: 162نهادهای بین .)و گیری عنوان یکی از مراجع اصلی تصمیمالمللی در اندیشه نئولیبرالی به
الملل دارد، بنابراین شود. از آنجایی که ایالات متحده نقش مؤثری در کنترل نهادهای بینسیاستگذاری راهبردی محسوب می

بایست ماهیت المللی میرسد که هرگونه نهادسازی و سیاستگذاری امنیتی بر اساس معادله اقتصاد سیاسی بینطبیعی به نظر می
های راهبردی ایالات متحده به عنوان محوریت سیاست اقتصاد اشد. اقتصاد سیاسی و ضرورتجویانه داشته برقابتی و همکاری

تاثیر قرار داده المللی را تحتجهانی به گونه مشهودی نه تنها اقتصاد انرژی ایران بلکه مزیت نسبی ایران در اقتصاد سیاسی بین
ی و راهبردی خواهند بود. تحریم اقتصادی ایران در زمره الملل محور اصلی سیاستگذاری اقتصاداست. نهادهای اقتصاد بین

گذاری و سیاستگذاری نفت در اقتصاد شود. هرگونه تحول در قیمتسازوکارهای فرانهادی در سیاست و اقتصاد جهانی محسوب می
اقتصادهای ملی به  21قرن های دهه سوم المللی اثرگذار باشد. در سالتواند بر موضوعات راهبردی و اقتصاد انرژی بینجهانی می

(. اقتصاد انرژی Mosallanejhad, 2011: 245المللی وابستگی پیدا کرده است )میزان بیشتری در مقایسه به اقتصاد سیاسی بین
شود. در این فرآیند، یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری راهبردی ایالات متحده، کشورهای اروپایی، چین و ژاپن محسوب می

های راهبردی کشورهای مختلف از جمله الگوی کنش راهبردی و سیاستگذاری موضوعات اقتصادی اقتصادی با ضرورت بسیاری از
های اجتماعی، اقتصادی المللی تحت تاثیر مولفهانرژی آمریکا رابطه ارگانیک پیدا کرده است. اقتصاد سیاسی انرژی در عرصه بین

 . (Cooper, 2020: 75)اند ران، همواره به دلیل اقتصاد صادراتی، تابع این قاعده بودهو راهبردی قرار داشته و کشورهایی مانند ای

 الملل منطق تحریم ایران در اقتصاد سیاسی بین

ود. کشورهای بمنطق هرگونه کنش بازیگران بر اساس معادله حداکثرسازی سود مشترک و اجتناب از زیان مشترک خواهد 
سازی کنش هایی از یکپارچهکنند. جلوهاز سیاست نسبتاً یکسانی برای تحقق اهداف استفاده می یافته صنعتی غرب عموماتوسعه

عنوان بخش ید بههای چندجانبه را باسیاسی و تاکتیکی در الگوی رفتاری کشورهای جهان غرب وجود دارد. سیاست همکاری
برند. عنوان بازیگر گریز از مرکز نام مییالات متحده از آنان بهدر برابر کشورهایی دانست که ا« ائتلاف جهان صنعتی»ناپذیر اجتناب

ش بازیگران تابعی شود. هرگونه کنمحسوب می« مرکز کنش پرمخاطره»عنوان ایران در سیاست اقتصادی و راهبردی آمریکا به
ر جهت تغییر الگوی رفتاری آمریکا دعنوان ابزار سیاسی و اقتصادی های اقتصادی و راهبردی خواهد بود. تحریم ایران بهاز ضرورت

هر میزان ایالات متحده  شود. فرآیندهای کنش متقابل ایران و آمریکا بیانگر این واقعیت است که بهجمهوری اسلامی محسوب می
د شد. ی سیاسی روبرو خواههای بیشتری در فضااز سیاست تحریم فزاینده علیه ایران استفاده کند، طبیعی است که ایران با چالش

وابط بازیگران در اقتصاد و رجویانه منجر به ارتقای سطح ها به این موضوع توجه و اشاره دارند که هرگونه کنش همکارینئولیبرال
ت و اندیشه پردازان، محور اصلی سیاساین گونه از نظریه .(Calderaro & Challenges, 2020: 375)شود سیاست جهانی می

رگونه سیاست اقتصادی هکنند. بر اساس چنین نگرشی، کاربرد تبیین و تحلیل می« جمع جبری غیرصفر بازی با»خود را بر اساس 
های ای، همکاریس چنین انگارهتواند زمینه لازم برای کنش ارتباطی موثر و سازنده کشورها را به وجود آورد. بر اساو راهبردی می

کاملا متفاوتی خواهند  باشد که دارای اهداف، منافع و الگوهای راهبردیبایست محور اصلی کنش رفتاری بازیگرانی متقابل می
 بود. 
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 تحریم اقتصادی ایران در انگاره راهبردی آمریکا

رل سایر بازیگران برخوردار المللی آن کشور، از قابلیت لازم برای کنتاقتصاد آمریکا ماهیت چندبعدی داشته و به دلیل نقش بین
دی آن کشور است. تحریم المللی ناشی از جایگاه ساختاری و ارادة راهبررای کنترل اقتصاد سیاسی بینیابی آمریکا باست. نقش

المللی و اقتصاد سیاسی بین اقتصادی ایران در سیاست امنیتی و راهبردی ایالات متحده از این جهت اهمیت دارد که رابطة متقابل
خشی از قدرت راهبردی .  ب(Strange, 1994: 63)سازد پذیر میهان را امکانکنترل بازیگران گریز از مرکز در اقتصاد و سیاست ج

عتقاد است که هژمونی در بر این ا« رابرت گیلپین»توان ناشی از نهادگرایی اقتصادی دانست. آمریکا برای کنترل ایران را می
کتیکی و راهبردی خود رت نظامی به اهداف تاگیری از ابزارهای قدهای بزرگ بتوانند بدون بهرهشود که قدرتشرایطی حاصل می

هد بود تا از سازوکارهای نایل گردند. در نگرش گیلپین، بازیگری که نقش محوری در اقتصاد و سیاست جهانی را دارد، قادر خوا
سیاست »مبتنی بر ابر ایران ای آمریکا در برافزاری برای کنترل سایر بازیگران استفاده نماید. الگوی کنش راهبردی و منطقهنرم

وی به کار گرفته شد. کاربرد در ارتباط با اتحاد شور« جورج کنان»از سوی  1947بوده است. سیاست مهار اولین بار در سال « مهار
سازد. ایالات متحده همواره هایی از رقابت و کنش متقابل را منعکس میشود بلکه نشانهاین سیاست منجر به جنگ و منازعه نمی

های پس از پیروزی انقلاب شکل دهد. آمریکا در سال« موازنه»و یا « هژمونی»ای خود را بر اساس ده تا سیاست منطقهدرصدد بو
توان یاست تحریم را میبرای محدودسازی قدرت و قابلیت تاکتیکی ایران بهره گرفت. س« موازنه فراساحلی»اسلامی از راهبرد 

گیری توان بهرهاستی را میهای اصلی تحقق چنین سیای دانست. نشانهیکا در محیط منطقهعنوان ابزار اجرای اهداف راهبردی آمربه
د تحریمی ای دانست. اقتصاآفرینی ایران در محیط منطقهبرای محدودسازی قدرت تحرک و نقش« اقتصاد تحریمی»از 

ساخت. کاربرد هرگونه سیاست ناپذیر میجتنابهای لازم برای کنش متقابل ایران و سایر بازیگران در سیاست جهانی را ازیرساخت
ورد. تحریم اقتصاد انرژی های راهبردی کشور مخاطب به وجود آمدت برای امنیت، اقتصاد و قابلیتتواند آثار طولانیاقتصادی می

عنوان یکی متحده بهیالات های بزرگ است. اایران مبتنی بر راهبرد کنترل بازیگران، کنترل منابع و کنترل حوادث از سوی قدرت
عموماً قتصاد انرژی های قدرت در اقتصاد انرژی دارد. اهای بزرگ جهانی نقش قابل توجهی در کنترل عناصر و شاخصاز قدرت

های ایر بازیگران با سیاستهای متقابل دوجانبه و چندجانبة سدر کنترل سیاست اقتصادی آمریکا بوده و این امر منجر به همکاری
تنی بر سیاست اجبار و ای آمریکا در خاورمیانه مبراهبردی آمریکا در محیط پیرامونی گردیده است. سیاست منطقه اقتصادی و
« رابرت گیلپین»پردازانی از جمله های امنیتی و راهبردی بوده است. در رویکرد نظریهای برای سوژههای راهبردی مرحلهمحدودیت

شود که آنان بتوانند ل میهای بزرگ به ویژه ایالات متحده در شرایطی حاصالمللی قدرتن؛ اقتدار سیاسی و بی«سوزان استرنج»و 
کنترل نمایند  گرایی و کنش غیرمستقیم، رفتار سایر بازیگران رااز طریق سازوکارهای قدرت، متقاعدسازی، چندجانبه

(Mosallanejhad, 2019: 71) ین واقعیت است که با اقتصاد جهانی بیانگر ا. تولید ناخالص داخلی و چگونگی ارتباط آمریکا
شود، د جهانی محسوب میعنوان بزرگترین بدهکار در اقتصاایالات متحده نقش محوری در اقتصاد جهانی دارد. اگرچه آمریکا به

نیز  21هة سوم قرن بود. در د های اقتصادی، امنیتی و حقوقی امریکا خواهدداری تابعی از سیاستاما ادامة رونق در اقتصاد سرمایه
     سعه را داشته استآمریکا بیشترین حجم مبادلة پولی، مالی، بانکی و تجاری با تمامی کشورهای صنعتی شده و در حال تو

(Trillin, 2011: 65آمریکا همچنین در بسیاری از موارد سیاست .)گیرد. هر خود به کار می های حمایتی را در ارتباط با متحدین
های متقابل جهان غرب به ویژه عنوان بخشی از انگاره کنش متقابل دانست که زمینه همکاریحمایتی را باید به گونه سیاست

ساس منافع متقابل شکل اسازد. الگوی کنش ارتباطی آمریکا و جهان غرب بر پذیر میکشورهای صنعتی را با ایالات متحده امکان
رامونی را فراهم ورهای صنعتی برای محدودسازی و مقابله با کشورهای پیگرفته و زمینه تحقق برخی از اهداف مشترک کش

 آورد.می
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 انگاره نئولیبرال و تحریم اقتصادی ایران 

جتماعی، ارتباطی و فرهنگی اهایی تاکید دارد که مبتنی بر کنش اقتصادی، اندیشه نئولیبرال بر ضرورت کاربرد ابزارها و انگاره
پذیری در عرصه اقتصاد های آسیبشود، دارای حوزههر کشوری از مزیت نسبی راهبردی برخوردار میای که است. به همان گونه

رد. اندیشه تحریم اقتصادی شدت در روابط کشورها را به وجود آوهای جدید و کمتواند زمینه ظهور چالشسیاسی بوده و این امر می
. اندیشه تحریم (Agensky, 2020: 595)شود ار بازیگران محسوب میایران بخشی از سیاست و الگوی نئولیبرال در کنترل رفت

خشی از انگاره کنش متقابل بهای اصلی تفکر نئولیبرال در اقتصاد سیاسی آمریکا دانست. تفکر نئولیبرال توان یکی از شاخصرا می
ازیگران اصلی نظام جهانی یرند. اگرچه بگبازیگرانی است که از قابلیت کنش چندجانبه برای محدودسازی سایر بازیگران بهره می

های است تحریم یکی از شاخصنتوانستند نقش مؤثری در اقتصاد سیاسی تحریم انرژی ایران ایفا نمایند، اما واقعیت آن است که سی
سلامی ایران زی انقلاب اهای پس از پیرویافته از جمله ایالات متحده است. آمریکا در سالاصلی اقتصاد انرژی کشورهای توسعه

ها و قواعدی است گیری از قالبدر صدد برآمد تا شکل خاصی از سیاست تحریم را در دستور کار قرار دهد. سیاست آمریکا بهره
آمریکا مبتنی بر معادله قدرت  آید تا اثربخشی لازم را بر بازیگران رقیب اعمال نماید. سیاستکه بدون هزینه فراگیر در صدد برمی

موجود اقتصاد و سیاست  ش بر واحدهای سیاسی در حال توسعه بوده که از رویکرد انقلابی برخوردارند. فرآیندهایو کنش اثربخ
بندی قدرت بازیگران در بازار جهانی بیانگر این امر است که سیاست تحریم اقتصادی ایران از سوی آمریکا رابطة متقابل با شکل

صاد انرژی در سطح داری از ابزار و قابلیت لازم برای کنترل اقت. نظام سرمایه(Riemsdigk et al., 2021: 12)انرژی دارد 
« ، اختلاف و تعارضهمکاری»الملل عموماً تابعی از ای و جهانی برخوردار است. الگوی کنش بازیگران در سیاست بینمنطقه

هایی از ن شرایط نشانهخواهند بود. در ای باشد. همکاری مربوط به شرایطی است که بازیگران دارای منافع مشترک و موازیمی
وت در انگاره ها ماهیت آید. اختلاف مربوط به دورانی است که تفاهماهنگی و همگونی در الگوی کنش رفتاری آنان به وجود می

وضعیت یکدیگر در  سازد که منافع ملی و راهبردی آنان باشدت دارد و تعارض شکل خاصی از کنش بازیگران را منعکس میکم
افع و الگوی رفتاری آنان الملل تابعی از اهداف، منگیری و کنش بازیگران در سیاست بینگیرد. جهتعدم تطبیق و تناسب قرار می

لت بر فقدان همکاری دلا» در مطالعات خود به این موضوع اشاره دارد که:« رابرت کوهن»در شرایط همکاری و رقابت خواهد بود. 
سازد. موقعیت بازیگران یممکاری و مناقشه با یکدیگر پیوند یافته و شکل خاصی از کنش متقابل را منعکس مناقشه ندارد بلکه ه

 (. Cohen, 2009: 82های اصلی کنش آنان در فضای ارتباطی خواهد بود )در همکاری و رقابت یکی از شاخص

 های اندیشه تحریم در سیاست اقتصادی آمریکافرآیند و نشانه

الگوی رفتاری « سیاست تغییر»المللی است. آمریکا از راهبرد تحریم برای های اقتصادی، سیاسی و بینتحریم دارای قالبسیاست 
های های نئولیبرالی همخوانی و هماهنگی ندارد. سیاست تحریم ایران ریشه در اندیشهایران بهره گرفت. چنین رویکردی با اندیشه

پردازان رئالیست دارد که برای مهار اتحاد شوروی به کار گرفته شد. الگوی کنش تهاجمی ز نظریهسیاسی و الگوی رفتاری آن گروه ا
آورد. بعد دوم اندیشه تحریم اقتصادی ایران را باید بر های راهبردی قابل توجهی را به وجود میبا کشورهای مشابه ایران، چالش

هایی از کنش گیرد، نشانهالمللی شکل میای و بینهای منطقهگاه بحراناساس تبارشناسی سیاست تحریم مورد توجه قرار داد. هر 
شود. آمریکا و جهان ناپذیر خواهد بود. این امر برای اثربخشی بر الگوی رفتاری کشورهای هدف انجام میتاکتیکی بازیگران اجتناب

                             یم اقتصادی جهان عرب روبرو شدند.هایی از تحرامنیتی خاورمیانه با نشانه و در روند بحران 1973غرب در سال 
                           سیاست تحریم منجر به افزایش قیمت نفت و چالش اقتصادی برای کشورهای صنعتی وارد کننده انرژی گردید 

(Volpi and Gershewski, 2020: 655بعد سوم اندیشه تحریم در تفکر سیاسی و راهب .) ردی آمریکا مربوط به زمان پیروزی
انقلاب اسلامی بوده است. در این دوران تاریخی، قیمت انرژی به گونه قابل توجهی افزایش یافت. اگر چه جنگ عراق و ایران 

عی های اقتصادی و اجتماها گردید اما پیروزی انقلاب ایران نقطه عطفی در سیاستهایی برای کنترل قیمتمنجر به اتخاذ سیاست
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و « جورج کنان»پردازانی همانند توان در اندیشه نظریهشود. اثربخشی سیاست تحریم را میآمریکا در کاربرد سیاست تحریم می
. بعد چهارم تبارشناسی تحریم را باید در ارتباط با (Maul, 1982: 75)مورد توجه قرار داد « ریچارد نفیو»هایی از جمله دیپلمات

المللی انرژی در های اقتصادی کشورهای پیرامونی دانست. بحران بینجهان غرب برای عبور از چالشسیاست عمومی کشورهای 
کنندة انرژی در سطح جهانی گردید. ایالات متحده نقش منجر به همبستگی ساختاری و کارکردی کشورهای مصرف 1973سال 

کنند تا خود از کشورهای صنعتی جهان غرب تلاش می محوری در کنترل اقتصاد انرژی داشته و به همین دلیل است که بسیاری
 های امنیتی و اقتصادی آمریکا در ارتباط با ایران و یا هر بازیگر دیگر تطبیق دهند.را با سیاست

 های جهان غرب در تحریم اقتصاد انرژی ایرانپذیری و همکاریتطبیق

های کنش ارتباطی را برای گونه سیاست تحریم مخالف بوده و سازوکارالمللی با هر های نئولیبرالی در اقتصاد سیاسی بیناندیشه
ندیشه نئولیبرالی بوده ایافته صنعتی غرب دارای مبانی داند. بخش قابل توجهی از کشورهای توسعهحل اختلافات سیاسی موثر می

قتصادی آمریکا منجر به انی سیاسی و و به این ترتیب تمایلی به اتخاذ سازوکارهای پرشدت و محدود کننده ایران ندارند. هژمو
ی الگویی و رفتاری با ای برای وادارسازی کشورهای اروپایی در جهت تطبیق پذیراعمال فشارهای سیاسی و راهبردی همه جانبه

ریم روند اجرای سیاست تح ایالات متحده گردید. چنین رویکردی آثار پرمخاطره برای اقتصاد سیاسی انرژی ایران داشته است. در
ط اقتصادی با ایران اقتصادی ایران، بخش قابل توجهی از کشورهای صنعتی غرب، الگوی رفتاری خود در جهت محدودسازی رواب

حریم اقتصادی ایران دانست. تتوان به مثابه اولین ویژگی سیاست پذیری کشورهای صنعتی را میرا در دستور کار قرار دادند. تطبیق
وده و بر این اساس بندی انرژی بسازی شکلافته صنعتی برای ارتقاء موقعیت خود نیازمند بهینهیهر یک از کشورهای توسعه

گرش کشورهای صنعتی نهای اقتصاد انرژی تطبیق دادند. تحریم اقتصادی ایران در سیاست و الگوی رفتاری خود را  با ضرورت
حده برای اقتصاد و در حوزة سیاست و تصمیمات ایالات متعنوان موضوعی راهبردی تلقی شده که یافته جهان غرب بهو توسعه

یافتة صنعتی با ی توسعهدر راهبرد کشورها« سازگاری و اجماع»هایی از امنیت جهانی اتخاذ شده است. در چنین شرایطی، نشانه
المللی ی اقتصاد سیاسی و بینرایالات متحده در ارتباط با سیاست تحریم اقتصاد انرژی ایران به وجود آمده است. هرگونه سیاستگذا

صاد سیاسی تحریم ریشه در پذیری در اقتگذارد. تطبیقالمللی به جا میای و بینمربوط به انرژی، آثار خود را در محیط منطقه
 ه نقش موثری در تنظیمکجایگاه آمریکا در سیاست و اقتصاد جهانی دارد. آمریکا توانست قدرت خود را به میزانی ارتقا دهد 

زم برای اثربخشی بر های کنش سیاسی بازیگرانی است که از قدرت لاالمللی داشته باشد. هژمونی در زمره شاخصهای بینرژیم
عنوان وده و برای آمریکا بهمعادله همکاری، اختلاف و تعارض کشورها برخوردارند. کشورهای اروپایی نیازمند انرژی خاورمیانه ب

(. Mohammadi and Ghamparvar, 2014: 91ای نقش محوری قائل هستند )صاد جهانی و منطقهبازیگر موازنه دهنده در اقت
های متقابل و چندجانبه ارییابی آمریکا در اقتصاد و سیاست جهانی را باید در زمره عوامل و موضوعاتی دانست که زمینه همکنقش

کشش بازار »ن، موضوع . در روند اجرای سیاست تحریم ایراسازدکشورهای صنعتی در سیاست تحریم اقتصادی ایران را فراهم می
ان دانست. سیاست تحریم های محوری سیاست تحریم ایرتوان به مثابه یکی از نشانهای دارد. اثربخشی را میاهمیت ویژه« جهانی

ای و تمایزیافته لهنش مرح. در سیاست ک(Kutlay, 2020: 695)ای و تمایزیافته داشته است ایران از سوی آمریکا ماهیت مرحله
های دهند. آمریکا در برخی از دورانبه کشورهایی که نیازمند اقتصاد انرژی هستند، خدماتی برای تامین نیازهای خود ارائه می

موضوع واقف هستند که  دارد. کشورهای اروپایی و ژاپن به اینتاریخی، کشورهای اروپایی را از اجرای سیاست تحریم معاف می
آورد. به همین دلیل است که بخش های آمریکا مزایای فراگیرتری برای آنان در اقتصاد جهانی به وجود میاری با سیاستهمک

های اقتصادی علیه ایران یمیافته صنعتی اروپا و ژاپن از سیاست همکاری با آمریکا در اعمال تحرقابل توجهی از کشورهای توسعه
 حمایت به عمل آوردند.
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 اقتصادی و سیاست تحریم ایراننهادگرایی 

یافتة از کشورهای توسعه تابعی از راهبرد اقتصادی و امنیتی امریکا و برخی های پس از جنگ سرد،هرگونه سیاست تحریم در سال
قش محوری در صنعتی غرب است. کشورهای جهان غرب و نهادهای اقتصاد سیاسی به این موضوع واقف هستند که آمریکا ن

توان به مثابه یکی از رژی را میر و امنیت اقتصادی جهان دارد. بنابراین، سیاستگذاری تحریم اقتصادی ایران در حوزه انکنترل بازا
ر اقتصاد جهانی دانست. دعوامل مرتبط با اقتصاد و امنیت جهانی در نگرش راهبردی آمریکا و سایر بازیگران صنعتی جهان غرب 

. ایالات متحده در دهه هایی از اقتصاد سیاسی شکننده در ساختار چندقطبی شکل گرفته استهای بعد از جنگ سرد، نشانهدر سال
ز جنگ سرد شاهد اهای بعد تنظیم کرد. در سال« قطبیلحظه تک»ای و اقتصادی خود را بر اساس رویکرد سیاست منطقه 1990

قابلیت اثربخشی و  شود. ایالات متحده ازوب میتحول در ساختار و فرایندهای مربوط به اقتصاد انرژی موضوعی جهانی محس
رسد که ه نظر میکنترل سیاست اقتصادی و راهبردی بسیاری از کشورهای جهان برخوردار است. در چنین شرایطی، طبیعی ب

رابطة  اد انرژی ایرانهای راهبردی جهان غرب تطبیق دهند. سیاست تحریم اقتصیافتة صنعتی، خود را با سیاستکشورهای توسعه
های اصلی امنیت اقتصادی خصعنوان یکی از شاالمللی انرژی دارد. تحریم اقتصادی ایران بهمستقیم با امنیت و اقتصاد سیاسی بین

یاست تحریم اقتصاد انرژی ای و موازنه خواهد بود. در چنین شرایطی، سایالات متحده در جهت کنترل بازار انرژی، امنیت منطقه
وی ایالات متحده پیگیری المللی دانست که عموماً از سعنوان یکی از محورهای بنیادین اقتصاد سیاسی بینبه توانایران را می

 گیرند. الملل از آن جهت موازنه و تعادل در اقتصاد جهانی بهره میشده و سایر بازیگران محیط بین

 مبانی اندیشه تحریم در اقتصاد سیاسی نهادگرا 

پردازان های پس از جنگ دوم جهانی دارد. در این دوران تاریخی، برخی از نظریهریشه در تفکر سال اقتصاد سیاسی نهادگرا
پردازان های متقابل اقتصادی و نهادی کشورها را به وجود آورند. این گروه از نظریهاقتصادی تلاش کردند تا زمینه ایجاد همکاری

ای منجر به ظهور سازوکارهای کنش جمعی تاکید داشتند. چنین اندیشههای اقتصادی سازی از طریق همکاریصلح بر ضرورت
. (Richmond, 2019: 217)های اقتصادی و راهبردی دوران جنگ اول و دوم جهانی بوده است بازیگران برای عبور از چالش

گرایی در اقتصاد همکاری توان اندیشه همکاری کشورهایی دانست که در وضعیت تعارض قرار دارند. هر گونهنهادگرایی را می
المللی در شرایطی از آمادگی کنش همکاری جویانه بایست ماهیت نهادی داشته باشد. نهادهای سیاسی و بینسیاسی نئولیبرال می
دهنده همانند ایالات متحده را دارند که زمینه تحقق بخشی از اهداف آنان از طریق مشارکت با کشور هژمون  با کشورهای موازنه

اهم شود. چگونگی کنش ارتباطی آمریکا و کشورهای اروپایی به همراه ژاپن و چین با سیاست تحریم ایران عمدتا ناشی از فر
عنوان تلاش سازمان یافته بازیگرانی از طریق  مشارکت تاکتیکی دانست سازوکارهای اندیشه نهادگرا دانست. اندیشه نهادگرا به

شدت از جمله این گونه از بازیگران تلاش دارند تا اهداف خود را از طریق سیاست کنش کم گیرند.که از اهداف مشترکی بهره می
های تفکر نئولیبرالی اقتصادی دانست. ایالات متحده توان به مثابه یکی از انگارهتحریم اقتصادی اعمال نمایند. نهادگرایی را می

عنوان بخشی از سیاست امنیتی خود محافظت کرده ر داده و از آن بهقرا« المللیهای بینرژیم»سیاست تحریم ایران را در قالب 
پردازان پردازانی از جمله کوهن، استرنج و گیلپین مورد توجه قرار داد. هر یک از نظریهتوان در اندیشه نظریهاست. نهادگرایی را می

ان گریز از مرکز در دستور کار قرار دهند. هرگونه یاد شده تلاش دارند تا شکل خاصی از سیاست تحریم را برای متقاعدسازی بازیگر
ای است که بسیاری از ای را برای متحدین آمریکا داشته باشد. بر اساس چنین انگارهتواند نتایج پرمخاطرهسیاست تحریم می

ن گونه بازیگران از شوند. ایداستان میکشورهای اروپایی و ژاپن در فضای اجرای سیاست محدودسازی ایران با ایالات متحده هم
های راهبردی جدید برای اعمال فشارهای فرانهادی علیه ایران با ایالات متحده نهادگرایی اقتصادی عبور کرد و خود را با سیاست

های اعمال فشار برای محدودسازی بازیگرانی است که با اهداف، سازند. نهادگرایی اقتصادی به مفهوم کاربرد سیاستهماهنگ می
نمایند تا زمینه اعمال فشار سیاسی و اقتصادی های راهبردی آمریکا هماهنگ بوده و از این طریق تلاش میها و مطلوبیتانگاره
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. آمریکا تلاش دارد تا (Mosallanejhad, 2018: 73)متوازن علیه سوژه راهبردی ایالات متحده یعنی ایران را فراهم سازند 
در مطالعات خود بر ضرورت مقابله « ریچارد نفیو»مقابله با ایران در دستور کار قرار دهد.  عنوان ابزاری برایسیاست تحریم را به

کند. نفیو، تحریم اقتصادی ایران را بخشی از راهبرد عنوان بخشی از سیاست رسمی آمریکا تلقی میبا ایران تاکید داشته و آن را به
سازی های اقتصادی و راهبردی ایران را در فضای کنترل و دگرگونستبایست سیاداند که به موجب آن میکلی دولت آمریکا می

ای پیشرفته جمهوری های هستههای اقتصادی آمریکا علیه ایران مربوط به فعالیتقرار دهد. در نگرش نفیو، محور اصلی تحریم
 (.Nephew, 2022: 65اسلامی بوده است )

 های سیاست تحریم اقتصاد انرژی ایرانشاخص

کارگیری سیاست تحریم اقتصادی ایران مبتنی بر سازوکارهایی از جمله دیپلماسی اجبار، های اصلی کنش امریکا در روند بهشاخص
کنترل نهادهای اقتصادی بر سیاست انرژی ایران و موازنة اقتصاد، سیاست و راهبرد ایران بوده است. نهادگرایی اقتصاد انرژی به 

توان به مثابه شود. این امر را میوکارهای نهادی و اقتصادی برای کنترل سایر بازیگران محسوب میگیری امریکا از سازمثابه بهره
گیری از سازوکارهای کنش اقتصادی برای محدودسازی ایران در اقتصاد و سیاست جهانی دانست. اولین شاخص چگونگی بهره

دی داشته است. ایالات متحده در گام اول از سازوکارهای سیاست تحریم اقتصادی ایران از سوی آمریکا ماهیت سیاسی و راهبر
توان نمادی از برای محدودسازی قدرت ایران در سیاست و اقتصاد جهانی بهره گرفت. تحریم اقتصادی را می« دیپلماسی اجبار»

المللی تصاد سیاسی بینالگو و سیاست راهبردی آمریکا برای محدودسازی نقش اقتصادی ایران دانست. اهداف عمومی آمریکا در اق
مقابله و محدودسازی اهداف تعیین شده در سیاستگذاری انرژی ایران بوده است. اجرای این سیاست بر اساس اقداماتی از جمله: 
تحریم، موازنه درآمدهای ناشی از فروش نفت و کنترل رشد اقتصادی ایران بوده است. دومین نشانه سیاست تحریم ایران از سوی 

باشد. نهادگرایی اقتصادی در زمره رویکردهایی است که امکان کنش متقابل و همکاری های نهادگرایانه میبتنی بر قالبآمریکا م
سازد. چنین فرآیندی به مفهوم آن است که سیاست تحریم و پذیر میجویانه بازیگران را در سیاست و اقتصاد جهانی امکان

گیرد. رویکرد کنش نهادگرایانه المللی انجام میزوکارهای ساختاری، نهادی و بینمحدودسازی اقتصاد سیاسی ایران از طریق سا
گرایی برخوردار است. سومین نشانه سیاست تحریم ایران را برای محدودسازی اقتصاد انرژی ایران از قابلیت لازم برای چندجانبه

شود. بنابراین های تاکتیکی کشور هدف میدرت و تواناییهایی دانست که منجر به کاهش قباید در قالب کاربرد ابزارها و تاکتیک
برای محدودسازی قابلیت و قدرت اقتصادی « شدت آمریکاکنش کم»طبیعی است که سیاست تحریم ایران بخشی از اهداف 

قتصادی عنوان بخشی از سازوکارهای محدودسازی قابلیت اتوان بهجمهوری اسلامی تلقی شود. چنین سیاست و فرآیندی را می
شدت بهره گرفته است. چهارمین ایران دانست. ایالات متحده برای محدودسازی ایران از الگو و سازوکارهای کنش ترکیبی کم

گرایی گرایی مورد توجه قرار داد. چندجانبهتوان بر اساس چندجانبهنشانه سیاست آمریکا در روند تحریم اقتصاد انرژی ایران را می
هوم آن است که آمریکا برای محدودسازی قدرت اقتصادی ایران مشارکت سایر کشورهای صنعتی را به دست ایالات متحده به مف

عنوان بخشی از سیاست جهانی آمریکا و متحدین آن کشور محسوب آورد. در این فرآیند، سیاست تحریم اقتصادی ایران بهمی
هایی از استثناگرایی نیز وجود یافته، صنعتی نشانها و کشورهای توسعهگرایی تاکتیکی و راهبردی آمریکشود. در فرآیند چندجانبهمی

ای و استثناگرایی مورد توجه قرار داد. هر گونه توان را در تمایز مرحلهدارد. پنجمین نشانه سیاست تحریم اقتصادی ایران را می
ب سیاست چماق و هویج دانست. کاربرد سیاست جویانه آمریکا در قالعنوان بخشی از کنش همکاریتوان بهاستثناگرایی را می

ای چماق و هویج در نهایت برای محدودسازی قابلیت اقتصادی و راهبردی ایران در مقایسه با بسیاری دیگر از کشورهای منطقه
ا در روند شود. بنابراین سیاست تحریم اقتصادی ایران دارای رویکرد و انگاره اثرگذار بوده و سیاست عملی کشورها رتلقی می

سازد. سیاست تحریم ای و راهبردی همراه و هماهنگ میهای جدید کنش سیاسی، منطقهمدت با ضرورتتاریخی نسبتا طولانی
(. Mosallanejad, 2015: 186تواند شکل جدیدی از کنش متقابل بازیگران برای محدودسازی کشور هدف را به وجود آورد )می
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کاران طيبه مآبی   و هم

د انرژی مربوط به مزیت نسبی جمهوری اسلامی است. سیاست تحریم معطوف به محدودسازی ششمین نشانه سیاست تحریم اقتصا
گیرد که قابلیت بازیگران گریز از مرکز کاهش آنان است. تحریم به این دلیل شکل می« مزیت نسبی»قدرت کشورها بر اساس 

ایران در وضعیت سیاست تحریم قرار داشته، رشد  سازی آنان را تحت تاثیر قرار دهد. هر گاهیافته و به این ترتیب روند قدرت
تاکتیکی و راهبردی جمهوری اسلامی « قابلیت اثرگذار»و « قدرت نسبی»اقتصادی کاهنده پیدا نموده و این امر تاثیر خود را بر 

های ایران چالش های پولی، بانکی و مالیشود. تحریمبه جا گذاشته است. مزیت نسبی ایران را نفت و مشتقات انرژی شامل می
آورد. به همین دلیل است که محور اصلی سیاست تحریم ایران را موضوعات بیشتری را برای اقتصاد جمهوری اسلامی به وجود می

تواند خطر افزایش جنگ گران موضوع تحریم بر این اعتقادند که تحریم میگیرد. برخی از تحلیلاقتصادی و حوزه انرژی در بر می
و به این ترتیب، کشورها را در وضعیت موازنه کاهنده قرار دهد. سیاست تحریم ایران در زمره عواملی بود که  را کاهش داده

های جمهوری اسلامی برای توسعه راهبردی را با چالش روبرو ساخت. سیاست تحریم ایران عموما ماهیت مالی، تجاری زیرساخت
گذاری در حوزه به تصویب رسید. به موجب قانون ایلسا، هر گونه سرمایه «قانون ایلسا» 1995و راهبردی داشته است. در سال 

قانون ایلسا آغاز »در باره میزان اثربخشی این قانون تاکید دارد که « ریچارد نفیو»نفت و گاز کشورهای ایران و لیبی محدود شد. 
کنترل و محدود شد. خصومت آمریکا علیه  2015های اقتصادی بود که در سال اصلی پیکار آمریکا علیه ایران از طریق تحریم

المللی بوده و این امر در قانون ایلسا و همچنین قانون هلمز برتون مورد تاکید قرار گرفته است. هدف ایران نیازمند حمایت بین
لامی دانست و این ای و قابلیت تاکتیکی جمهوری اسهای اقتصادی ایران را باید کاهش قدرت هستهاصلی آمریکا و اروپا از تحریم

(. Nephew, 2022: 56« )المللی با سیاست راهبردی آمریکا را به وجود آورد.های بینای از همکاریامر توانست طیف گسترده
داند. بایدن قبل از انتخابات ریاست جمهوری با انتشار ناپذیر و ساختاری میعنوان موضوعی اجتناببایدن سیاست تحریم ایران را به

توان ای قدرت اقتصادی ایران از طریق سیاست تحریم تاکید داشت. چنین رویکردی را میای بر ضرورت محدودسازی مرحلهمقاله
شدت دانست. های اصلی سیاست راهبردی آمریکا برای کاهش قدرت ایران از طریق سازوکارهای کنش کمعنوان یکی از شاخصبه

های راهبردی تاکید داشته است. اقتصاد رای وارد سازی ایران به عرصه همکاریب« دیپلماسی سازنده»بایدن همچنین بر ضرورت 
 (.Biden, 2020: 27و تحریم اقتصادی را باید زیربنای تولید ثروت و قدرت کشورها در شرایط بحران دانست )

 سازوکارهای ایران در فضای تحریم اقتصادی 

ود. هر گونه رفتار ایران جویانه خواهد بیاستگذاری کنش سازنده و همکاریهای اقتصادی ناشی از تحریم نیازمند سعبور از چالش
های اقتصادی، مزیت نسبی و تواند به مطلوبیت و سودمندی موثر منجر شود. تحریمبدون توجه به الگوهای کنش چندجانبه نمی

نرژی و مشتقات منابع فسیلی ام برای تولید راهبردی ایران را نشانه گرفته است. ایران در زمره کشورهایی است که از قابلیت لاز
 د بود. گیری از سازوکارهای چندجانبه خواههای ایالات متحده نیازمند بهرهبرخوردار است. مقابله با تحریم

 ای دیپلماسی انرژیراهبرد خوشه

ن در سیاست و اقتصاد جهانی است. سازی کنش ارتباطی ایراگیری از سازوکارهای متنوعی برای بهینهدیپلماسی انرژی نیازمند بهره
ای به معنای آن است که ایران از سازوکارهای متنوع برای تحقق اهداف اقتصادی خود در فضای دیپلماسی انرژی راهبرد خوشه

تواند نقش موثری در سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی برای عبور مند شود. چنین الگو و رفتار سیاسی و ساختاری ایران میبهره
ای داشته باشد. از آنجایی که سیاست تحریم ماهیت چندجانبه و گرایی و کنش خوشهها و براساس راهبرد چندجانبهاز تحریم

گرایی ای و چندجانبه داشته باشد. چندجانبهبایست ماهیت خوشهجویانه با سیاست تحریم نیز میای دارد، الگوی کنش مقابلهخوشه
یابی ای دیپلماسی انرژی ایران برای بازتولید اهداف اقتصادی خواهد بود. نقشلی راهبرد خوشههای فراگیر محور اصو همکاری

هایی را ایران در اقتصاد جهانی ماهیت ژئوپلیتیکی داشته و هرگونه رفتاری که منجر به نادیده گرفتن اهداف ایران شود، چالش



 
 
 
 
 
 

 

95 

ری عمومی س فصلنامه                                         یاستگذا

 83  -97   صفحات  .  1403 تابستان ،  2  شماره  ،  10  دوره

گیری از سازوکارهای مربوط به ن در چنین شرایط و فضایی نیازمند بهرهیابی ایراآورد. نقشوجود میبرای اقتصاد سیاسی منطقه به
تاثیر نفت و درآمدهای حاصل از مشتقات انرژی بندی اقتصادی ایران به گونه تدریجی تحتاقتصاد و سیاست جهانی است. شکل

انبه با ایران استفاده کند. این الگو های چندجتوانست از سازوکارهای کنش نئولیبرالی برای همکاریقرار گرفته است. بایدن می
 (. Biden, 2020: 14ای خواهد بود )سازی منطقهمبتنی بر سازوکارهای کنش چندجانبه برای صلح

 گذاری اقتصادی راه سومسیاست

در « ه سومرا»توان آن را در قالب های اقتصادی ماهیت غیرمستقیم داشته و میدومین گزینة راهبردی ایران برای عبور از تحریم
باشد. گزینه ر اقتصاد جهانی میکنندگان انرژی ددستور کار قرار داد. گزینه راه اول مبتنی بر توافق رسمی نهادهای ایرانی و مصرف

شود که از طریق سوب میای دانست. چین بخشی از حوزة دیپلماسی انرژی ایران محگیری از سازوکارهای واسطهدوم را باید بهره
کند. گزینه راه سوم مبتنی بر جویانه خود با ایران را پیگیری میوم و یا کنش با واسطه سازوکارهای کنش همکاریالگوی راه د

های کنش اقتصادی بازیگران در تبیین ویژگی« کاستلز»شود. ها یاد میزدن تحریمعنوان دورسازوکارهایی است که از آن به
یابی بازیگران فرادولتی های پس از جنگ سرد امکان نقشضوع اشاره دارد که در سالای به این موفرادولتی در فضای جامعه شبکه

سازوکارهای راه سوم بهره  گونه از بازیگران عموماً ازغیررسمی برای تأمین برخی از نیازهای اقتصادی کشورها وجود دارد. این
ها شود.  عبور از تحریمدهی میزیگران گریز از مرکز سازمانگرفته که ماهیت فرانهادی، فراساختاری و فرادولتی داشته واز طریق با

های ایران در المللی، چالشهای اقتصادی بیننیازمند سیاستگذاری اقتصادی و راهبردی خواهد بود. واقعیت آن است که تحریم
های تواند زمینهای که میگونههمان المللی انرژی بهدهد. به این ترتیب، اقتصاد سیاسی بینای را افزایش میحوزه جهانی و منطقه

یاسی برخوردار است. در این سسازی رشد اقتصادی کشورها را به وجود آورد، از قابلیت لازم برای اعمال فشارهای لازم برای بهینه
ها و شن گونه چالهای فراگیری برای اقتصاد سیاسی ایران ایجاد کرده است. ایهای آمریکا و اروپا چالشفرآیند، تحریم

مورد تاکید قرار گرفته  پذیری تاکتیکی ایرانعنوان اقدامی برای انعطافبه« پمپئو»های ناشی از تحریم در نقشه راه محدودیت
ن را به وجود آورد. گذار تواند چالش بنیادین برای امنیت و ثبات اقتصادی ایرااست. هر گونه سیاست تحریم در نگرش پمپئو می

های اقتصادی که به موجب های بیشتری را برای اقتصاد سیاسی ایران شکل داد. تحریممع اقدام مشترک، چالشترامپ از برنامه جا
عنوان تلاشی برای وادارسازی ایران برجام کاهش یافته بود، با دستورالعمل اجرایی ترامپ اعاده شد. پمپئو این الگوی رفتاری را به

المللی سازی بین ها نیازمند اجماعسازی تحریم(. کاهش و خنثیPompeo, 2018: 18داند )های آمریکا میبه پذیرش سیاست
توان در زمره سازوکارهایی دانست هایی است که در دوره ترامپ اعاده و افزایش پیدا کرد. نهادگرایی را میبرای عبور از محدودیت

بکارگیری سازوکارهایی  در چنین شرایطی ایران نیازمند آورد.المللی آمریکا را به وجود میهای بینکه امکان کنترل محدودیت
واهد داد. پادگفتمان خهای امنیتی را کنترل نموده و کاهش است که اهداف آمریکا برای وادار سازی جمهوری اسلامی به چالش

ازنده برای عبور از سی گرایی و دیپلماسالمللیگرایی، نهادگرایی، بینتوان در سازوکارهای مبتنی بر چندجانبهتحریم را می
 .(Abrams, 2019: 25)های یکجانبه آمریکا علیه ایران در اقتصاد و سیاست جهانی دانست های ساختاری و تحریممحدودیت

 گیرینتیجه

تواند المللی میهای اقتصادی و راهبردی نیازمند شکل خاصی از سیاستگذاری است. هر گونه رفتار سیاسی و بینعبور از تحریم
المللی های بینها را کنترل نماید. ایران برای عبور از محدودیتها را به وجود آورده و یا برخی از محدودیتکل خاصی از رقابتش

ای های منطقهدر رقابت« تقسیم کار جهانی»و  «المللیاقتصاد سیاسی بین»در چارچوب « دیپلماسی انرژی»گیری از نیازمند بهره
های بزرگ با کشورهایی همانند ایران های چندجانبه قدرتتواند زمینه همکاریالملل میقتصاد سیاسی بینو جهانی خواهد بود. ا

بندی در تجارت جهانی قرار دارد.  مزیت نسبی های ترجیحی و یا سهمیهرا به وجود آورد که در فضای تحریم اقتصادی، سیاست
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های گیری از سازوکارهای چندجانبه راهبردی خواهد بود. تحریمازمند بهرهها نیای است که برای عبور از تحریمایران به گونه
اقتصادی با ایجاد مانع بر سر راه صادرات نفت و ارتباطات پولی و مالی ایران منجر به افزایش ناکارآمدی داخلی و کندی روند 

ست که در نهایت از ایجاد توسعه اقتصادی توسعه اقتصادی کشور شده است. فرایند توسعه اقتصادی نفت محور، دارای عواقبی ا
های اقتصادی کند. بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت قادر خواهند بود تا برای ترمیم موانع و چالشمتوازن در ایران جلوگیری می

ی ایران ماهیت از سیاست تزریق پول ناشی از صادرات نفت استفاده نمایند. آمریکا به این موضوع واقف است که ساختار اقتصاد
های اقتصادی آمریکا علیه ایران مربوط به حوزه فروش نفت بوده پایه دارد. در چنین شرایطی محور اصلی فشارها و محدودیتنفت

گیری از سیاستگذاری کنش سازنده اقتصادی، دیپلماتیک و راهبردی ها نیازمند بهرهاست. عبور از این گونه فشارها و محدودیت
عنوان ضرورتی راهبردی تلقی خواهد شد. سیاست و سازوکاری که منجر به ارتقای درآمدهای نفتی ایران شود، بهاست. هر گونه 

 های رفتاری ذیل مورد توجه قرار داد: بندیها و شکلتوان در گذارهها را میهای اصلی سیاستگذاری عبور از تحریمشاخص
 ران با کشورهای های صنعتی و اقتصادی ایرای ارتقای سطح همکاریتواند زمینه لازم بسیاستگذاری کنش چندجانبه می

رت ایران استفاده کند، صنعتی را به وجود آورد. هر گاه ایالات متحده از سازوکارهای کنش چندجانبه برای محدودسازی قد
ها بدون توجه به حریمتدر آن شرایط زمینه برای کاهش قابلیت و توانمندی تاکتیکی ایران به وجود خواهد آمد. عبور از 

 شود. گرایی اقتصادی و راهبردی کاری دشوار برای ساختار سیاسی ایران تلقی میچندجانبه
 های اقتصادی ر همکارید« نیروی سوم متعادل کننده»تواند زمینه ظهور های چندملیتی میسازی روابط ایران با شرکتبهینه

ز اقتصاد سیاسی توسعه را اهای اقتصادی قادر خواهند بود تا شکل جدیدی شرکتو راهبردی ایران و آمریکا را به وجود آورد. 
را به وجود « کت سازندهمشار»های اقتصادی انرژی، زمینه های چندجانبه با شرکتدر دستور کار قرار دهند. هرگونه همکاری

ت و امنیت را از طریق ن اقتصاد، سیاسآورد. سیاستگذاری مشارکت سازنده از این جهت اهمیت دارد که رابطه متقابل بیمی
های اقتصادی از تحریم گرایی محور اصلی سیاستگذاری مشارکت سازنده در روند عبوردهد. چندجانبهمنافع چندجانبه شکل می

 خواهد بود. 
 در حوزه « المللییاسی بینسسیاستگذاری اقتصاد »گیری از سازوکارهای مربوط به ناپذیر نیازمند بهرهایران به گونه اجتناب

رایط تحریم اقتصادی شالمللی در تحقق چنین هدفی نقش موثری خواهند داشت. در انرژی خواهد بود. نهادهای اقتصادی بین
جویانه برای غیرامنیتی شدن جمهوری المللی همکاریهای بینگیری از سازوکارهایی است که بتواند رژیمایران نیازمند بهره

 ای امنیتی شدن قرار دهند. های راستگرا در آمریکا تلاش دارند تا ایران را در فضکار قرار دهد. گروهاسلامی را در دستور 
 ستورکار قرار داده و دهای اقتصادی به گونه یکجانبه حاصل نخواهد شد. آمریکا سیاست توسعه قدرت را در عبور از تحریم

ردی آمریکا نیازمند گرایی در سیاست و اهداف راهبگرایی شکل خواهد گرفت. عبور از یکجانبهاین امر از طریق یکجانبه
شود. چندجانبه حاصل می ایران خواهد بود. این امر، از طریق سازوکارهای کنش «سیاستگذاری غیرامنیتی شدن»گیری از بهره

د بود تا موقعیت خود را ن شرایط قادر خواهاگر ایران در فضای اقتصادی و راهبردی در وضعیت غیرامنیتی قرار گیرد، در آ
گرایی یران و چندجانبهاغیرامنیتی شدن  های چندجانبه را برای تحقق اهدافی از جملهارتقا داده و سطح جدیدی از همکاری

 در اقتصاد سیاسی انرژی را پیگیری کند. 
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